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تقویم آینده تاریخ

 کاشت بذر امید در دل ها 
با سورپرایز وزیر

وحید میرزایی
طنزنویس

  
اساسا در کشــور ما هر کلمه یا 
عبارتی الزاما مفهــوم واحدی را 
منتقل نمی کنــد؛ به عنوان مثال 
کلمه تورم با اینکــه یک تعریف 
واحد در تمام دنیا دارد اما در کشور 
ما از هر زاویه ای که نگاه کنی معانی 
متفاوتــی را در برمی گیرد. از دید 
اکثر مردم در کشور تورم شدیدی 
وجــود دارد، از دید تعداد کمی از 
مردم این تورم اگر چه وجود دارد 
اما زیاد هم نیســت و کمش خوب 
اســت اتفاقا. از دید مســئولان 
اما اساســا تورمی وجود ندارد؛ 
چه برســد به کم و زیادش. از این 
دست کلمات و عبارات بسیار زیاد 
است اما در آخرین و عجیب ترین 
مورد کلمه »ســورپرایز« به  طور 
کلی مفهوم خود را از دست داد و 
بدبخت ماهیتی برایش نماند. وزیر 
جوان ارتباطات پس از یک هفته 
وعده »ســورپرایز« به مردم با آن 
لبخند همیشــگی، پهپادِ نامه بر 
را رونمایــی کرد تا مــردم دیگر 
خیال شان از بابت رسیدن به موقع 
بسته های پســتی راحت باشد. 
پس از این ســورپرایز جنجالی، 
خبرنگاران شهروند از اقصی نقاط 
ایران گزارش هایی برای ما ارسال 
کردند که توجه شما را به تعدادی 

از این گزارش ها جلب می کنم:  

 از همان ســاعات ابتدایــی این خبر 
ســورپرایزکننده بخشــی از مــردم با 
خوشــحالی تمام در حالی  که مشغول 
خوردن نان خالی و بعضا سوپ پای مرغ 
بودند، از مسئولان تشکر کردند. از شرق 
و غرب کشــور خبر رســید مردم برای 
شادی به خیابان ها ریختند و با آب خالی 

از بقیه پذیرایی کردند. 

 مردم که از گرانی بنزین که البته هرگز 
باعث افزایش قیمت ســایر اقلام نشده 
بود، شکایت داشتند و به محض شنیدن 
سورپرایز وزیر ارتباطات، آرامشی عجیب 
در دل های شان حکمفرما شد. آنان در 
کوچه و خیابان به تمجید از مســئولان 
پرداختــه و بهجت ذاتی مســئولان را 
 کلید ایــن همه موفقیت و پیشــرفت

 ارزیابی کردند.

 جوانی از دهک های پایین در شــرق 
تهران به مناســبت این اقــدام میمون 
وزیر ارتباطــات و به صــورت نمادین 
ازدواج کرد. این جوان در مصاحبه ای با 
خبرنگاران هدف از این حرکت نمادین 
را ترویج ازدواج دانست و گفت »پس از 
اینکه فهمیدم می توان از این پس برای 
ارسال مرسولات پستی از پهپاد استفاده 
کرد و دیگر نباید نگران رســیدن بسته 
پستی بود، تمام مشــکلاتی که بر سر 
ازدواج داشتم رفع شــد. گفتنی است 
این جوان بلافاصله پس از این مصاحبه 
عقد کــرده و همراه با عروس به ســتاد 
انتخابات کشــور رفت تا رأی خودشان 
را به صندوق ها بیندازند؛ اما کارمندان 
وزارت کشــور به وی گوشزد کردند که 

کمی زود آمده است.
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شهر نگار

ظرافت های کارتونی نیویورکی

یحیی تدین| مجله نیویورکر )New Yorker( نشــریه ای آمریکایی است که از  
سال 1925 هر هفته به چاپ می رســد و در کنار موضوعاتی چون هنر، ادبیات، 
اقتصاد و سیاســت به معرفی آثار کارتونیست های صاحب ســبک می پردازد. 
محتویات نشریه اگرچه به شیوه زندگی نیویورکی و فرهنگ آمریکایی نزدیک است، 
اما مخاطبان بین المللی دارد. خوانندگان نیویورکر در کنار مطالعه مطالب باارزش آن با مجموعه ای 
از کارتون ها و شوخی های  لذت بخش مواجه می شوند که درک آنها نیاز به دقت و ظرافت طبع دارد. 
»باب مانکوف« که حدود 20 سال وظیفه هدایت بخش کارتون مجله را به عهده داشته است، درباره 
شیوه انتخاب و چاپ آثار کارتونیست ها می گوید: »هر هفته 15 تا 20 کارتون را انتخاب می کنیم و 
حدود 10 هزار دلار بابت آنها می پردازیم، ولی طنزنوشته ها را از همه کس قبول می کنیم هر که ایده 
بامزه ای داشته باشد، می پذیریم و استفاده می کنیم.« او ادامه می دهد: »تا  سال 2010 یعنی طی 
85 سال از زمان تأسیس مجله، نزدیک به 75هزار کارتون در نیویورکر منتشر کرده ایم.« قابل ذکر 
است تمامی روی جلدهای نیویورکر از همان ابتدا با آثار کارتونیست ها مزین شده است که از میان 

آنها می توان  به نام های بزرگانی چون »استاینبرگ«، »رونالد سیرل« و »سمپه« اشاره کرد.
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ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

 ولی نگفتیم
  تا به صورت عملی

 لمسش کنند!

۵۴ درصد افراد بین ۲۰ تا ۴۰ سال فاقد بیمه هستند

   مردم: اگه بیشتر از اینم چیزی هست بگید، ما طاقتش رو داریم!
   یک شهروند: شما گفتید، ولی متاسفانه ما باز هم سهل انگاری کردیم!

   یک شهروند دیگر: فقط بگید چند مرحله مونده و چقدر دیگه باید دووم بیاریم!
   یک مسئول: نگفتیم، چون »شنیدن کی بود مانند دیدن!«

#طنز #واقعیت_دردناک_است #چیزی_نیست_الان_تموم_می شه #شهرونگ

   یک شهروند: تنها کسی که بیمه ام کرد، مادرم بود!
   یک شهروند دیگر: چشم انداز من تا هفته دیگه رو می بینه، برنامه بلندمدتی 

ندارم که بخوام به خاطرش بیمه بشم!
   یک کارفرما: نه تنها بیمه نمی کنیم، بلکه احتمالا حقوق هم ندیم بهت!

   یک مسئول: من فقط آمار می دم، باقیش رو خودتون می دونید!
#طنز #بیمه_چی_هست؟ #اونا_هم_که_دارند_انگار_ندارند #شهرونگ

یک مسئول: باید واقعیت های تحریم را به مردم می گفتیم

۵۴ درصد: فاقد نان و آب وهوا و 
سوخت و مسکن و شغل هم هستیم!

شعر نگو، گل گاوزبون بخور

آیدین سیارسریع
طنزنویس

نامناســب  شــرایط  روزها  این 
اقتصادی کشــور متاسفانه تعداد 
کثیــری از افراد جامعــه را دچار 
فروپاشــی  عصبی کرده اســت 
به طوری که این عصبیت در میان 
شاعران مملکت هم به وضوح دیده 
می شود. گواه این  مدعا هم اینکه 
دیروز دوستی شعری برایم فرستاد 
که عصبانیت شــاعر در آن به طور 

آشکار دیده  می شد. شعر این بود :

تمام قندهای دلم را
آب کردم برای تو

برای تو که چایت را همیشه
تلخ می خوری

خاک بر سرت...

بله... شــاید فکر کنید من این شــعر را 
برای بامزه بازی از خــودم درآورده ام، ولی 
واقعیت این است که آن را  خانمی گفته که 
ســه هزار دنبال کننده در اینستاگرام دارد 
و خود را شــاعر و فعال زنان معرفی کرده 
اســت که  بنده متوجه ایــن ترکیب فعال 

زنان نمی شوم.بگذریم و برسیم به شعر .
شــاعر از اینکه معشــوق مواظب قند 
خون و سلامتی اش است و همراه با چای 
چیز شــیرین نمی خورد دلخور  است و 
می گوید من با قندهای دلم برایت چایی 
شیرین درســت کرده ام. آن وقت تو تلخ 
می خوری؟ خــاک بر  ســرت. البته در 
اینجا بنده حق را به معشــوق می دهم. 
دیگه هر چقدر یکی را دوســت داشــته 
باشــی انصافا سخت  اســت چایت را با 

ترکیبات شــیرینی که طرف توی دلش 
درســت کرده بخوری. اصلا درست هم 

نیست.
در همان صفحه ای که شعر آن بزرگوار 
را با طرح های گرافیکی منتشــر کرده، 
شعر دیگری دیده می شود که بر  نظریه 
گسست روانی برخی از شــعرای امروز 
وطن صحه می گذارد. خانم شاعر خیلی 

قاطعانه شعر را آغاز می کند :

به جهنم که نیستی ! 
مگر مغول ها یک قرن تمام

حمله نکردند؟
مگر نگذشت؟

نبودن تو هم می گذرد
بــه هیچ کجــای جهــان هم بر 

نمی خورد

در همین باره مصاحبــه ای با یکی از 
آگاهان ترتیب دادیم:

 سلام. لطفا خودتان را معرفی کنید
با درود بر شــما ... بنــده هیچ کجای 

جهان هستم.
 شما در جریان ســرودن این شعر 

بودید؟
خیر. متاسفانه در این جریان کمی کج 
سلیقگی صورت گرفت و قبل از سرایش 

از بنده کسب اطلاع نشد .
خب شــاعر می گوید نبودن تو به 
هیچ کجای جهان بــر نمی خورد. 
این صحبت ها تا چه اندازه صحت 

 دارد؟
  بنده کامــلا تکذیب می کنــم. به من

 برخورده .
 خیلــی ممنون. صحبــت دیگری 

ندارید؟

چرا. عرض کوچکی دارم. بنده با اینکه 
هیچ کجای جهان هســتم اما به هرحال 
لازم به ذکر می دانــم که بگویم  حملات 
مغول کلا ســی وهفت  سال طول کشید 
نه یک قــرن. بعد هــم اینکــه نبودن 
معشــوق اگر بخواهد صد  ســال هم نه 
همون سی وهفت  ســال طول بکشد که 
پدر صاب عاشق در می آید. آخر این چه 

منطقی است؟
با تشــکر از هیچ کجــای جهان لازم 
به ذکر اســت این خشــونت کلامی در 
شعرهای ســپید عصر ما در کتاب خانم 
 بازیگر هم به چشــم می خورد. جایی که 

در شعری به نام افسوس سرودند :

دست در دست کسی داشت
دست هایم لرزید
کاش هرگز او را ...

کاش هرگز من را  ...

شاید از خود بپرســید کاش هرگز او را 
چی؟ کاش هرگز مــن را چی؟ مخاطبان 
هوشمند باید عنایت داشته باشند  که در 
این شعر مضامین خشــونت بار، حذف به 
قرینه فیزیکی شــده اند و به طرز رندانه و 
زیرکانه ای این سه  نقطه است که جای آنها 
را گرفته است. البته شاید منظور شاعر از 
سه نقطه فعلِ »نمی دید« باشد. به  هرحال 
مســأله ای که قابل توجه است بی اعصابی 
شاعران زمانه ماســت که باید به آن توجه 
ویژه داشــت. با توجه  به علاقه عجیب این 
بزرگواران به قهــوه و چای و دمنوش بنده 
دمنوش گل گاوزبان را پیشنهاد می دهم 
که البتــه  زیاد امیــدی به اســتفاده اش 
نیســت، چون گل گاوزبــان زیبایی ادبی 

خاصی ندارد ! 

خار مغیلان

keyvanzargari@yahoo.com|    كیوان زرگري  |   کارتونیست |


